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Organ donation is a newly-raised legal issue with double importance and many challenges. 

What has been achieved in this article is an alternative opinion different from the opinions 

of other Shi'a jurists. In this research, relying on the necessity of preserving the respected 

soul through the four evidences of the Shari'a rulings, it has been proved that the organ 

donation of brain-dead patients and their organ transplantation is obligatory to preserve the 

respected soul who needs a transplant to continue living. This ruling is deemed as obligatory 

while the opinions of all Shi'ite jurists have been focused on the issue of permissibility or 

prohibition of organ donation. While investigating the doubts that have been brought up 

regarding the ruling for the permissibility, this research degrades the evidence of the 

claimants of the prohibition of organ donation. It is hoped that this jurisprudential survey 

will save many lives and become an example of the verse 32 of Sūrat al-Mā’ida, "And 

whoever saves a live is as though he has saved all the mankind." 
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 :  هاکلیدواژه 

 اهداء عضو، 
 اهداء عضو بیماران مرگ مغزی، 

 پیوند اعضاء، 
 محترمه. حفظ نفس  

متفاوت   یمقاله، نظر   ینا  یها  یافتهفراوان  است.    ییهامضاعف و چالش   یتیبا اهم  ینمستحدثه و نو  یااهداء عضو، مسئله
  ی، احکام شرع  ۀچهارگان  ۀادل  یق پژوهش با اتکاء بر وجوب حفظ نفس محترمه ازطر   یناست. در ا  یعهش  یآراء فقها  یگربا د

به    یازخود ن  یاتح  ی ادامه   یکه برا  یحفظ نفس محترمه ا   یاعضاء آنها برا   یوندو پ  یمرگ مغز  یمارانوجوب اهداء عضو ب
حرمت اهداء    یاتاکنون بر مساله جواز    یعفقهاء تش  یاست که نظرات تمام  یدارد، اثبات شده است. حکم وجوب در حال  یوندپ

حرمت   یانادله مدع  وهشپژ  یناحکم به جواز وارد شده است،    یکه برا  یشبهات  یعضو متمرکز بوده است. ضمن بررس
مائده »وَ    32  یۀرا نجات دهد و مصداق آ  یادیز   یهاجان  ی،کاوش فقه  ینآن است ا  ید. امنمایدیاهداء عضو را مخدوش م

حْ 
َ
حْ  یَاهَامَنْ أ

َ
مَا أ نَّ

َ
اسَ جَم   یَافَکَأ  . یردقرار گ «یعًاالنَّ
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 مقدمه 
در برابر پروردگار و اجتماع  پیرامونی وی، احکام متفاوتی  های انسان  دین اسلام برای هریک از رفتار 

حتی پس از    ، دراین مکتب حفظ حرمت مسلمان  .دارد که هر کدام از ظرافتی خاص برخوردار است
وی را   از اعضاء   فروش برخی  یا  ءاهدا  مرگ اهمیتی ویژه دارد. این رویکرد مساله تشریح بدن انسان و

محققان اسلامی به همراه پزشکان مسلمان کوشش    است.هدرکانون مباحث فقهی، حقوقی قرار داد
  انجامد بیابند و می  راهی برای حکم به جواز این عمل بشر دوستانه که به نجات جان انسانهااند  هکرد

خواهد گامی کمی  می ه حاضرمقال  است.ر و مباحث فراوان صورت گرفتهدراین مقوله قلم فرسائی بسیا
  ء اهدافراتر از حکم جواز بگذارد و پرونده این عمل را به عرصه احکام الزامی اسلام که همان وجوب  

استفاده شده در این  رویکرد  باشد، سوق دهد.  می  بیماران مرگ مغزی با رعایت حدودات خود  أعضاء
باشد. امید  می  ز آن به فرضیه، توصیفی نیا  أساس و بر  ای  هف مورد نظر، توسعاهداء  أساسپژوهش بر  

از پویایی فقه تشیع را به  ای همتخذ از قران وحدیث توانسته شود جلوهای  است با استعانت از راهنمائی
 به سوالات زیر پاسخ داده شود:  نمایش گذاشته و

 عضو بیماران مرگ مغزی چیست؟  ءاهداادله تحریم  .1
 است؟هاقامه شد ای هرگ مغزی چه ادلعضو بیماران م ءاهدابرای اثبات وجوب   .2
 و بر عهده چه کسی قرار دارد؟  عضو بیماران مرگ مغزی با چه قیودی بیان شده ءاهداوجوب  .3

 پژوهش ۀ پیشین 
که برخی از آنها  است  همختلف ثبت شدهای  درپایگاههایی  درموضوع تحقیق حاضر مقالات و پایان نامه

عضو بیماران مرگ مغزی دارد،    ءاهداکه بناء به وجوب    حاضرآن با تحقیق  های  را با یادآوری تفاوت
 شوند: ذکر می

حبیب الله  ؛  با موضوع پیوند اعضاء در فقه اسلامیهایی  نقد و بررسی عناصر فرامتنی پایان نامه .4
 باشد. عضو می اهداء ، کتابداری و اطلاع رسانی. قائل به جواز حکم 99عظیمی، پاییز 

قائل به  ؛  ، دادرسی1400الهام اسحاقی، شهریور،  زی بر حقوق غیر مالی افرادتاثیر مرگ مغ .5
 باشد. عضو می اهداءجواز حکم 

قائل  ؛  ، قرآن و طب97نسرین سنجابی، بهار  ،  تعامل مبانی فقه و اخلاق در مساله پیوند اعضاء .6
 باشد. عضو می اهداءبه جواز حکم 

؛ ، فقه پزشکی۸9ی محقق داماد، زمستان  سید مصطف ،  جنایت بر اعضاء بدن در پیوند اعضاء .7
 باشد. عضو می اهداءقائل به جواز حکم 

مرگ  .۸ به  مبتلا  اشخاص  در  زمستان  ،  پیونداعضاء  بابوکانی،  فقهی۸9اکبر  مبانی  به ؛  ،  قائل 
 باشد. عضو می اهداءحرمت حکم 
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؛ اجتماعی، علوم  96محمود شربتیان، زمستان  .گستره مصاویق قائده لاحرج در پیونداعضاء .9
 باشد. عضو می اهداءبدون هیچ نظر پژوهشی و قائل به جواز حکم 

قائل به جواز  ؛  ، پژوهشنامه اخلاق92پور، بهار  رضا مطهری،  مبانی مشروعیت پیوند اعضاء .10
 باشد. عضو می اهداءحکم 

مغزی .11 مرگ  به  مبتلایان  اعضاء  بهار  ،  پیوند  مقدم،  نخعی  و 94مسعود  دین  در  پژوهش   ،
 باشد. عضو می اهداءن هیچ نظر پژوهشی و قائل به جواز حکم بدو؛ سلامت

 ؛ ، پژوهش در دین و سلامت94آنا میفور، زمستان  ،  اخلاقی در پزشکی پیشرفتههای  چالش .12
 باشد. عضو می اهداءقائل به جواز حکم 

بدون هیچ    ؛، اخلاق اسلامی95مرتضی مطهری، بهار  ،  ملاحضات اخلاقی در پیوند اعضاء  .13
 باشد. عضو می اهداءو قائل به جواز حکم نظر پژوهشی 

، حقوق  93محمد مهدی مسعودی، تابستان  ، قائده لا ضرر و تطبیق آن بر مسائل روز جامعه .14
 باشد. عضو می اهداءبدون هیچ نظر پژوهشی و قائل به جواز حکم ؛ خانواده

اسلامی  .15 مذاهب  در  آن  تجویز  و  انسان  بدن  اعضاء  بیع  وعده  حکم  فقهی حقوقی  ،  تحلیل 
 باشد. عضو و بیع أعضاء بدن می اهداءقائل به جواز حکم ؛ ، فقه النظام 96حسین کریمی، پاییز  

،  94سید قهرمان مرادخانی، تابستان  ،  بررسی فقهی پیوند اعضاء از منظر مذاهب اسلامی .16
 باشد. عضو می اهداءقائل به جواز حکم  ؛قرآنیهای  پژوهش

از   .17 اعضاء  پیوند  فقهی  مغزیمبانی  زمستان  ،  مردگان  میرهاشمی،  و حقوق  ۸6سرور  فقه   ،
 باشد. عضو می اهداءقائل به جواز حکم ؛ خانواده

  ، فقه و حقوق 91علی الهیاری، پاییز  ،  بررسی فقهی حقوقی پیوند اعضاء از منظر حقوق ایران .1۸
 باشد. عضو می اهداءقائل به جواز حکم  ؛خانواده

 آغاز کلام 
گنجد. آنچه  نمی  فروعاتش در این مجالۀ  هم با هم  عضو و پیوند اعضاء آن  ءاهداقطعا معنای وسیع  

  دیگر برای نجات   به انسانی  ،عضو انسان دچار مرگ مغزی  ءاهداکه مورد بحث است، بررسی فقهی  
ان  است که منظور از نجات جان انسان، نجات ج  اهمیت   نیز حائز   البته این نکته باشد.می  او  جان

جان او    اسلام برای  شرع  که  بدین معنا است   باشد. محترمه نیز   انسانی است که دارای نفس محترمه
مباح  احترام را  او  ریختن خون  و  است  لنکرانی،   .داندنمی  قائل  دایر 137  )فاضل  برای تشخیص  ۀ ( 

قدر متیقن  به    خارج است و  فقهاء اختلافاتی وجود دارد که تخصصاً از بحث  نفس محترمه بین  شمولیت
 .نماییممی آن که فرد مسلمان است اکتفاء

مسلمانان، فقهای معاصر مواضع خود را در قالب فتوا،  ۀ  عضو برای جامع  ءۀ اهدا با ابتلاء مسئل
که طبق تفحص، اجماع مرکبی )البته بنابر آنکه در اجماع اتفاق در یک عصر واحد کافی  اند  هبیان نمود
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برقرار است. برای    عصور نباشد( حول محور جواز و حرمت این موضوعباشد و نیازی به اتفاق تمامی  
رسالات عملیه    گرامی را به ذکر برخی منابعۀ  خوانند  محدودیت فرصت مقاله  و به علت  اثبات این ادعا 

)خمینی،  می  ارجاع الوسیله ۀ  ترجمدهیم.    ، (443)سیستانی،    ،(311  ای، هخامن)   ،( 660،  تحریر 
  ، ( 411  رساله توضیح المسائل،  )نوری همدانی،،  (3۸5صافی گلپایگانی،  )  ،( 23۸شبیری زنجانی،  )

 (. 564 توضیح المسائل، )مکارم شیرازی،  ،(324)وحید خراسانی، 

قیود و شروط آن، جایز و یا حرام  ۀ  آنچه که نمایان است از نظر فقهاء و مراجع بزرگوار تقلید، با هم
تا به این جا  می  بودن فرع مورد نظر   تکلیفی همچون وجوب   احکام  نظری مبنی بر دیگرباشد. پس 

کاملا دارای تفاوت است. حال    پژوهشۀ  توان ادعا نمود که حکم مورد نظر با پیشینمی  واست  هنبود
عضو بیماران مرگ مغزی برای حفظ نفس   ءاهداوجوب    فرضیه تحقیق است،باید گفت که آنچه که  

تحریم و تحلیل این فرع  ۀ ادلاست  هباشد. قبل از آنکه به مباحثات خود ورود نماییم شایستمحترمه می
تحریم اند که مانعی بر  ۀ  زیرا این ادل  .را مورد بررسی قرار داده و انتهای هر دلیل نظر خود را بیان کنیم

باشند و قطعا با وجود حکم تکلیفی دیگری بر موضوع مورد نظر،  می اثبات حکم مورد نظر این پژوهش
عضو بیماران مرگ مغزی وجود ندارد. باشد که به واقع احکام مقدس    ء اهداامکان تحمیل وجوب به  

 .الهی دست یابیم

 عضو   ء اهدا تحریم  ۀ  ادل  . 1
تی که در مقالات گذشته آن اشکالا   امامیه نمایان است وۀ  آنچه که از قواعد فقهی  کلام فقها وبا بررسی  

عضو داشته باشند بدین شرح    ءاهدا توانند صلاحیت بر تحریم  می  که ای  هادل  ، حول این بحث وارد شده
 :است

 تغییر در خلقت و ماهیت الهی  . 1- 1
هُمْ   :فرمایدمی  شود. خداوند متعالمی  سوره نساء استشهاد  119برای اثبات این دلیل به آیه   نَّ لَّ ض 

ُ
وَلأ

مَن  
ُ
فَلَ نَّ یوَلأ هُمْ  فَلَ کبَت  ی هُمْ وَلآمُرَنَّ هُمْ  نْعَام  وَلآمُرَنَّ

َ
الأ آذَانَ  وَمَنیغَ ینَّ  اللّه   ذ  الشَّ ی  رُنَّ خَلْقَ  خ  وَل  یتَّ ن  یطَانَ  ا م 

ب  
رَ خُسْرَانًا مُّ به  سازم و  ینم و به آرزوها سرگرم م یک( و آنها را گمراه م 199)نسا، آیه   ا.نً یدُون  اللّه  فَقَدْ خَس 

(  ک نش )پا یافند و آفر کان را بشیانجام دهند و( گوش چهارپا  یه )اعمال خرافکدهم  یآنها دستور م
 .اندردهک یار کان آشینند ز ی خود برگز  یخدا ول  یطان را به جایه شکر دهند و آنها  ییرا تغ  یخدائ 

"فَلَ  عبارت  استشهاد  د یغَ یمحل  تغییر  متعال  خداوند  که  است   " اللّه   خَلْقَ  از  رُنَّ  را  خود  خلقت  ر 
عضو و پیوند اعضا نیز از مصادیق    ءاهداتوان گفت  می  حال  .داندمی  دستورات شیطان و به تبع، حرام

زنید، خلقت  تغییر در آفرینش الهی است زیرا وقتی شما چشم انسانی دیگر را به فردی دیگر پیوند می
 دهید. می الهی هر دو طرف را تغییر

نای واقعی این عبارت، باید آیه را به کمک دیگر آیات قرآن کریم معنا و تأمل: برای پی بردن به مع
  با نگاه به دیگر آیات   .کنندمی  تفسیر کنیم. این همان روشی است که مفسران بزرگ از آن استفاده
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توان پی برد که منظور از تغییر در خلقت خداوند، تغییر در فطرت و دین الهی است و آن این است می
و تغییر در این خلقت و روی آوری به است  هرا بر فطرت پاک و توحیدی آفریدها  انسانۀ  هم  که خداوند

مبارکه نه آنچه که با نگاه سطحی به آن اشاره  ۀ  پس این است معنای آی  .کفر از دستورات شیطان است
 .آن پیوند اعضاء تحریم گشتۀ شد و به پشتوان

ی فَطَرَ النّاسَ  :فرمایدسوره روم می  30خداوند متعال در آیه   ت 
طْرَةَ اللّه  الَّ یْفاً ف  یْن  حَن  لد  مْ وَجْهَکَ ل  ق 

َ
فَأ

مُ  ینُ الْقَی  کَ الد  خَلْق  اللّه  ذل  یْلَ ل  روی خود را متوجه دین پاک توحید کن همان آفرینشی    :عَلَیْها لا تَبْد 
و این آفرینشی است که نباید تغییر گردد    است(هکه خداوند از آغاز، مردم را بر آن قرار داده )خلق کرد

بنابراین آیه منظور از خلقت الهی و تغییر آن همان تبدیل در فطرت    .این است دین صاف و مستقیم
 .پاک انسانی است، همانگونه که بیان نمودیم

لام در  در روایتی از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه اس   ، حتی به دور از استشهاد به این آیه
الله و أمره... )مجلسی،    است:هرابطه با معنای این آیه، آمد (. منظور از آن )تغییر در  221یرید دین 

خلقت الهی( تغییر فطرت توحید و فرمان خداوند است. و حال با این روایت کار بر ما آسان گشت و  
 .ماندنمی ند اعضاءعضو و پیو  ءاهدادیگر حرفی برای استفاده از این آیه در رابطه با تحریم 

 ن اضرار معتد به، به جسم و بد  . 2- 1
بنابر قاعده لا ضرر و دیگر قواعد فقهی، ضرر رساندن به بدن خود و دیگران به نحوی که ضرر به حدی  
باشد که عرفا ضرر مورد توجهی به حساب آید، حرام شرعی است. سند این قاعده هم روایتی از پیامبر  

دُ بْنُ    :فرمایندمی  م است کهاعظم صلی الله علیه و آله وسل د  بْن  اَلْحُسَ   ی عَنْ یحْ یمُحَمَّ  ن  عَنْ یمُحَمَّ

لَالٍ عَنْ  ه  بْن  ه 
د  بْن  عَبْد  اَللَّ دٍ عَنْ   مُحَمَّ ب    عُقْبَةَ بْن  خَال 

َ
ه  عَلَ  یأ

لَامُ قَالَ: وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا یعَبْد  اَللَّ ه  اَلسَّ
رَارَ فی الإسلام )کلینی  (.در دین اسلام ضرر رساندن و ضرر دیدن وجود ندارد )حرام است(.  2۸0،  ض 

 .شودمی اکتفا مقدار  که به دلیل اختصار، به همیناست هاین قاعدۀ البته این روایت یکی از چندین ادل
که مثلا اگر فردی  ای  هبه گون  ؛شودمی  عضوۀ  نیز موجب ضررهای معتد به، به فرد دهند  ء اهدا

 .کند خودش نابینا خواهد شد. در نتیجه این فعل حرام است ءاهدا ه دیگری چشم خود را ب
اما باید دانست   تأمل: این حرف نیز مورد قبول است و باید گفت این بحث از مسلمات مذهب است.

ۀ  این دلیل، از بحث این پژوهش تخصصا خارج است. زیرا ما نحن فیه در جایی است که فرد دهند
و برداشتن عضو او در حیات و عدم حیات او تاثیری ندارد. در واقع  است هدست دادعضو جان خود را از  

توان گفت در بعضی از موارد اگر فرد  می  حتی   .کندنمی  بودن آن عضو برای او و یا نبودش هیچ فرقی 
البته   که  ندارد،  دهنده  فرد  برای  ضرری  عضو،  آن  نبودن  یا  بودن  باشد،  داشته  هم  حیات  دهنده 

شود با اضرار  نمی  در نهایت باید گفت شرعا  .ن امر بر عهده اطبا و متخصصان این امر استتشخیص ای
 .نمایدمی به فردی، ضرر را از فرد دیگر دور کرد و عقل نیز این فعل را تقبیح 
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 عضو )مُثله کردن( ۀ  جسد فرد پیوند دهند   تمثیل  . 3- 1
ادل از  عضومی  کهای  هیکی  پیوند  تحریم  برای  تمسک   توان  آن  نفس    به  کردن  مثله  حرمت  نمود 

ب   است:هدر روایتی از امام صادق علیه السلام در کافی شریف آمد است. همحترم
َ
مَال   ی عَنْ أ

  ی حَمْزَةَ اَلثُّ
ب   عَنْ 

َ
ه  عَلَ  یأ

لَامُ قَالَ:  یعَبْد  اَللَّ هُ عَلَ  انَ که  اَلسَّ ی اَللَّ ه  صَلَّ
نْ یرَسُولُ اَللَّ

َ
رَادَ أ

َ
ذَا أ ه  إ  ةً دَعَاهُمْ  یبْعَثَ سَر  یه  وَ آل 

جْلَسَهُمْ بَ 
َ
ه  وَ ف  یقُولُ س  یه  ثُمَّ  یدَ ی نَ  یفَأ

اللَّ ه  وَ ب 
سْم  اَللَّ ة  ی سَب    یرُوا ب 

لَّ ه  وَ عَلَی م 
وا وَ لَا   ل  اَللَّ ه  لَا تَغُلُّ

رَسُول  اَللَّ
لُوا... )کلینی، ه رسول خدا  که السّلام فرمود: هنگامی  ید: امام صادق علی(. ابو حمزۀ ثمالی گو 27  تُمَث 

نشاند و ش روی خود مییخواند و پخواست سپاهی را بفرستد، آنان را فرا میه و اله مییصلّی اللّه عل
انت )در  ید؛ خ ی نک ت  کن رسول خدا حر ییخدا، در راه خدا و بر ملّت و آ  کمک به نام خدا، به    :فرمودمی
قطعا وقتی پیامبر اسلام    .د...ی ن کبدنش را تکه تکه و جدا( ن  سی را مثله )اعضایکد، و  ی نکمت( نیغن

نمودند به طریق اولی مثله کردن نفس  می  صلی الله علیه و آله و سلم از مثله کردن کفار حربی نهی
 .داندنمی محترمه همچون مسلمانان و کفار معاهد را جایز

توان نتیجه  ، مینزد علمای شیعهخلاصه کلام آنکه با وجود تحریم از مثله کردن ابدان محترمه  
عضو و پیوند اعضا نیز حرام است زیرا مثله معنایی جز بریدن اعضای بدن و پاره کردن    ءاهداگرفت که  

  ء اهدا شود که  پس نتیجه گرفته می  .عضو هستند  ء اهداندارد و این معانی نیز منطبق بر عمل  ها  آن
 .عضو حرام است

تا کسانی خیال کنند که معنای مثله کردن منطبق  است  هموجب شدآنچه که  رسد  می  تأمل: به نظر
  با مراجعه به کتب لغوی   .باشدمی  بر عمل پیوند اعضاء است، پی نبردن صحیح به معنای مثله کردن

یابیم که مثله را لغتاً به شکنجه و آزار و اذیت معنا نموده و در اصطلاح به همان پاره پاره کردن و می
( و 615توان به لسان العرب )ابن منظور، می برای اثبات این مطلب اند.هنی معنا کردبریدن گوش و بی

 .( مراجعه نمود747یا المنجد )لویس معلوف، 
توان نتیجه گرفت که آنچه که از مثله کردن متبادر است،  می  اصطلاحی  از این دو معنای لغوی و

اینکه مجرد بریدن را مثله بنامیم. شاهد این مطلب هم  باشد. نه  می عملی خشونت آمیز و انتقام جویانه
رفته و یا  می  به کارها  گذشته و در عصر متشرعه و ما قبل، مثله یا در جنگهای  این است که در زمان

در روایت بالا هم پیامبر صلی الله علیه و آله زمانی نهی از مثله کردند    است. همجازاتی برای بردگان بود
 .حمله به کفار بودۀ ن آمادکه لشکر مسلمانا

پس باید گفت اینکه پیوند اعضاء را مثله بدانیم سخنی گزاف و سنگین است و حال اگر پیوند اعضاء  
زیرا قرار   کنید؟نمی پس چرا آنها را حرام ؛جراحی نیز مثله هستندهای بسیاری دیگر از عملاست  همثل

صرف نظر    .صرف پاره پاره کردن را مثله نامیدتوان  می  نیست که در مثله حتما عضوی جدا شود بلکه
در حال جان  ای  هبینیم نفس محترممی  عضو مثله نامیده شود، از طرفی  ءاهدااز این سخنان حتی اگر  

دادن است و حیات او وابسته به مثله کردن بدن فردی دیگر که جان خود را از دست داده، حال واجب  
است این است که نجات جان نفس محترمه اهم از مثله   ه روشنآنچه ک  .کنندمی و حرام با هم تزاحم
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کردن است و همان طور که علما در اصول فقه بیان دارند برای رفع تزاحم باید به قائده اهم و مهم  
همچون کتاب اجود التقریرات مرحوم   است.هروی آورد که این مباحث در کتب اصولی مفصلا ذکر شد

(. در نهایت نتیجه این شد  345ات خارج اصول آیت اللّه نائینی )نائینی،  ( و تقریر 4/276خوئی )خوئی،  
 .ی عضو را ندارداهداءتوانایی تحریم  ،که این دلیل هم

 عدم امکان انتقال اعضاء بدن انسان تحت هیچ یک از عقود و ایقاعات اسلامی  . 4- 1
باید   توضیح  ملکیتمی  وقتی   گفتبرای  آن  بر  که  را  مالی  انتقا  خواهید  دهید دارید  کنید،    ،ل  )هبه 

بفروشید، وصیت کنید و...( آن مال باید دارای شرایط ملکیت و مالیت شرعی باشد. یعنی شرع مقدس  
باید ابتدائا آن را مال بداند و قابل تملک قرار دهد و سپس انتقال صورت گیرد. اما آنچه که از کلام  

 است. هآید؛ حرمت هر نوع معاوضه بر اعیان نجسمی  فقها بر
ان النجسة حرام  یتساب بالأعکفرماید: الا می  رحوم شیخ انصاری قدس سره در مکاسب محرمهم

(. اکتساب و معامله با اعیان نجسه حرام است مگر در مواردی که روایت  14  )انصاری،ی  عدا ما استثن 
که البته موارد استثنا نیز ارتباطی با بحث ندارد. عمده دلیل علما برای تحریم    است؛هرا جایز دانستها  آن

 می  نیز روایت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که
َ
ه  أ

خَط  اسٍ عَن  یفرمایند: وَ ب  بْن  عَبَّ   ضاً عَن  ا 

ب  
هُ عَلَ   ی اَلنَّ ی اَللَّ هُ یصَلَّ مَ اَللَّ ذَا حَرَّ ه  قَالَ: إ  مَ ثَمَنَهُ  یشَ   ه  وَ آل  (. خداوند زمانی که چیزی  55مجلسی،  ) ئاً حَرَّ

 کند، قیمت )معاوضه و نقل و انتقال( آن را نیز حرام میکند. می را حرام
عضو، باب هبه    ءاهدا که روایت در خصوص بیع وارد شده و به طور مثال در   وانمود شودحال شاید  

: علمای بزرگوار از این روایت  شودگفته میدر جواب   .مورد نظر است و در نتیجه ارتباطی به بحث ندارد
دانند. شاهد آن هم این است که قولی از علماء  نمی  و آن را منحصر به بیع اند  هالغاء خصوصیت کرد

البته این قول به    .آن جایز، نداریمۀ  مبنی بر این که مثلا فلان شیء نجس، بیعش حرام است اما هب
گر معاوضات نیست( با توجه به مناط تحریم اعیان نجسه که همان )فرقی بین بیع و دی  عدم فصل

شیخ انصاری در مکاسب محرمه    مرحومآید که مفصل آن را  می  عقلایی است نیز بدستۀ  منفعت محلل
 ( حال با توجه به اینکه اعیان نجسه قابلیت نقل و انتقال ندارند پس چگونه 65)انصاری،    اند.هبیان نمود

ا به فرد بیمار هبه نمایید و به او تملیک کنید )و یا حتی با دیگر عقود شرعی انتقال  خواهید آنان ر می
 دهید(؟ 

اما  اند  هتأمل: درست است که معاوضه اعیان نجسه مورد اشکال است و فقها قائل به تحریم شد
 است؟ هبه چه دلیل و مناطی؟ علت روایات محرمّه چه بود

. ایشان یابیممی  حرمه مرحوم شیخ انصاری قدس سرهجواب این سوالات را در کتاب مکاسب م
فرمایند: انّ المنع عن بیع النجس فضلًا عن المتنجس  می  اعیان نجسهۀ  در بیان دلیل حرمت معاوض

البیع   من  مانع  فلا  حلّها  فرض  فاذا  المقصوده،  المنفعة  حرمة  حیث  من  الّا  (.  65انصاری،  ) لیس 
انّما یحرم بیعها لانّها محرمة الأنتفاع, وکل    :گویندمی نههمچنین مرحوم صاحب جواهر در همین زمی

یتجه   وحینئذ  ایضاً  الغنیه  لعل ذلک ظاهر  بل  فاجماعیه,  الصغری  امّا  بیعه,  لایصح  الأنتفاع  محرمة 
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(. از کلام این بزرگواران نمایان است که  22الحکم بحرمة التکسب به لکونه مسلوب المنفعة )نجفی،  
اعی معاوضه  اعیان است و صرف وجود علت حرمت  این  برای  نبود منفعت محلله عقلایی  ان نجسه 

 .نجاست مانع تملک و نقل و انتقال نیست
آیا منفعتی بالاتر از نجات جان انسان وجود دارد؟ آیه   حال باید پرسید که    32خداوند متعال در 

ح می  مائدهۀ  سور 
َ
ح کاها فَ یفرمایند: وَمَن أ

َ
ما أ نَّ

َ
عًا. هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد  یا النّاسَ جَمیأ

پس بدین ترتیب و با این مبنا )مناط حرمت معاوضه نبود    است.هرا از مرگ نجات دادها  گویا تمام انسان
منفعت محلله عقلایی است( معاوضه و نقل و انتقال اعضای بدن هیچ محظوری از جهت نجاست  

باید گفت هم  .ندارد را قۀ  البته  این مناط  اند که در حکم  علما  این نظریه قائل  به  بعضا  و  ندارند  بول 
اعیان نجسه باید به همان موارد منصوص در روایت عمل نمود. بدین صورت که روایت اگر به  ۀ معاوض

داند، باید به همان موارد خاص اکتفا نمود و از  می  طور کلی تحریم کرده و فقط موارد خاصی را جایز 
 .ننمود. در واقع حلال و حرام دائر مدار وجود انتفاع نیست زنص روایت و کلام معصوم تجاو 

عدم جواز    یلا فرق ف  اند:هاین مطلب را مرحوم شهید ثانی در مسالک به مشهور علما نسبت داد
تها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه علی ما نصّ  یصلاح ن  یعها علی القول بعدم قبولها للطهارة بیب

(. پس طبق این مبنا پیوند عضو دچار تزاحم با حرمت معاوضه اعیان  119،  )شهید ثانی  ه الأصحاب یعل
اما واقعیت آن است که    .راه حل این مشکل نیز در انتهای نظرات تبیین خواهد شدشود که  می  نجسه

خلاف سخن  اند  هچنین انتسابی به اصحاب و مشهور بدون سند و مدرک است و آنچه که علما گفت
 .باشدمی مرحوم شهید ثانی

المنع    یمن عدم فرقهم ف   کالمسال   یو ما نسبه ف   :فرمایندمی  در این رابطه مرحوم شیخ انصاری
ر من الأصحاب  یثک ثبت صحّته، مع ما عرفت من یفلم  صلحیصلح للانتفاع به و ما لا ین ما  یع ب ی عن ب

الح إناطة  ف کمن  الانتفاعک   یم  مدار  درست  95  )انصاری،  .لامهم  نسبت  این  پس  حتی  (  و  نیست 
کند که تفصیلا در مکاسب محرمه  می شواهدی را مرحوم شیخ بر نظر علما که موافق نظر ماست بیان

باشد که حتی در این باره مرحوم  می  پس سخن مشهور بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری  است.هاشاره شد
اسات مدار عدم  سب بالنجکفرمایند: دوران حرمة التمی  امام خمینی در کتاب مکاسب محرمه خود

  (. همانگونه که از کلمات اکثر علما بر 3۸لماتهم )امام خمینی،  ک ما مرت جملة من  ک جواز الانتفاع،
آید، حرمت تکسب به نجاسات دائر مدار عدم جواز انتفاع عقلایی است. فتحصل مما ذکرناه جواز  می

  ی ل کذلک عل ی ها کما لا دلع الانتفاعات بیحرمة جم   یل عام علی الانتفاع بصنوف النجاسات و لا دل
 ( 56 ، تحریر الوسیلهۀ  ترجم )امام خمینی،  .عهایحرمة ب 

، اما این جواز موجب صحت  یمدر مورد جواز معاوضه اعیان نجسه در عین حال که بدان معتقد
اعضاء بدن توسط خود فرد به صورت سلف نخواهد شد. آن هم به این دلیل که معاوضات  ۀ  معاوض

شند و قابلیت تعلیق ندارند و صرف اشتراط در معاوضه بدین صورت که بایع بگوید  بامی  مقید به تنجیز
دچار مرگ مغزی شدم اعضاء من به فلان ثمن در ملک تو، موجب بطلان خواهد بود. بایع نیز    اگر
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قابلیت پیوند    است(هفردی که مغز و قلب او از کار افتاد)ناگزیر از اشتراط خواهد بود زیرا اعضاء میت  
باشد که تفصیل عدم کارایی اعضاء میت را متخصصان امر  نمی  اشته و دارای منفعت عقلاییه محللهند

 ( 324)آقابابایی،    اند.هپزشکی در کتب مربوطه بیان داشت
نتیجه تمام سخنان در قسمت پنجم این شد که جواز معاوضه اعیان نجسه دائر مدار وجود انتفاع  

 .انتفاعی بالاتر از نجات جان انسان وجود ندارد عقلایی است و حال به نظر نویسنده 

 توهین و بی حرمتی به جسد نفس محترمه  . 5- 1
حفظ جایگاه و حرمت انسان از واجبات غیر قابل انکار است، تا جایی که پیامبر اسلام صلی الله علیه  

بَاذَر إ  یو آله وسلم در وصایای خود به جناب ابوذر غفاری فرمودند:  
َ
نَّ الْغ  بَ یوَ الْغ    ک ا یا أ نَ  یةَ فَإ  شَدُّ م 

َ
بَةَ أ

نَا )حر عاملی، ّ
سوره مبارکه    1ۀ  بت از زنا سخت تر است. و یا آیین. چون غک  یبت دور ی(. از غ2۸1  الز 

ّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. )همزه/کلٌ ل  یهمزه: وَ 
( وای بر هر بدگوی عیب جو. که دلالت بر حرمت هجو و بی  1ل 

به مومنان دارد. در   توان گفت حرمت توهین و بی احترامی به مومنان از بدیهیات  واقع میاحترامی 
مذهب تشیع است. حال باید بیان داشت، همانگونه که این حرمت برای فرد زنده جاری است برای  

 .میت نیز جاری است
دُ بْ   است:هدر روایتی از امام صادق علیه السلام در کتاب تهذیب آمد ا مَا رَوَاهُ مُحَمَّ مَّ

َ
ب  فَأ

َ
رٍ  ی عُمَ   ینُ أ

نَا عَنْ یغَ   لٍ عَنْ یجَم    عَنْ  صْحَاب 
َ
نْ أ دٍ م  ب    ر  وَاح 

َ
ه  عَلَ   ی أ

س  اَلْمَ یعَبْد  اَللَّ
ْ
لَامُ قَالَ: قَطْعُ رَأ نْ  ی ه  اَلسَّ شَدُّ م 

َ
ت  أ

س  اَلْحَ 
ْ
 ( 272  ،تهذیب الاحکامطوسی،  .(یقَطْع  رَأ

شود که  می  در این روایت دیده  است.هحرمت قطع سر میت بیشتر از حرمت قطع سر انسان زند
قائل برای میت  بیشتری  احترام  السلام  علیه  امام  کتاب    .شوندمی  حتی  از  دیگر  روایتی  و همچنین 

ب    وَ مَا رَوَاهُ  :استبصار
َ
بْنُ أ مْ قَالَ قَالَ   رٍ وَ یعُمَ   یا  ه  جَال  ه  عَلَ   صَفْوَانُ عَنْ ر 

بُو عَبْد  اَللَّ
َ
بَی  یأ

َ
لَامُ: أ نْ  ه  اَلسَّ

َ
هُ أ اَللَّ

لَاّ خَ ی ن  إ  الْمُؤْم   ب 
ظَامَهُ حَ   ک سْرُ کراً وَ  یظَنَّ (  297  .الاستبصار فیما اختلف الاخبار تاً سَوَاءٌ )طوسی،  ی اً وَ مَ ی ع 

خداوند نمی پسندد که درباره مؤمن جزگمان خیر و نیکی روا داشته شود. شکستن استخوان مؤمن  
 .حرمت برابر استدرحال حیات و پس از مرگ از جهت قبح و 

شود که وقتی بی حرمتی به جسد مومن حرام باشد،  می  حال با استناد به این مطالب نتیجه گرفته
عمل پیوند اعضاء نیز مشمول این حرمت خواهد بود. زیرا با تشریح بدن، نوعی توهین به    عضو و  ءاهدا

 .دشومی جسد او تلقی
کننده شیعه    ءاهداکند که  می  حرمت را اثباتتأمل: این دلیل اخص از مدعا است و فقط زمانی  

کننده شرعاً حرام نباشد چه؟ همچون کافر حربی و یا بنابر نقلی    اهداء باشد. حال اگر هتک حرمت  
هرچند یکی از روایات حرمت هتک که در بالا ذکر شد به طور مطلق آمد بود اما با توجه   .کافر معاهد

این پژوهش    گفتنی است  .ت نیز انصراف به مؤمنان پیدا خواهد کردبه دیگر روایات در این زمینه، آن روای
 . نیست ، آیا جسد کافر ذمی و معاهد هم دارای احترام است یا خیر ،در مقام قضاوت اینکه



 1402شمارۀ اول،  ششم،و  پنجاهۀ ، دور فقه و مبانی حقوق اسلامی 58

عضو    اهداءکه آیا واقعا    بیان داشتاز آنکه این دلیل اخص از مدعا است، باید    با صرف نظرتأمل:  
 است؟ و عمل پیوند اعضاء موجب توهین

آیا جامعه و اجتماع چنین برداشتی از فرآیند پیوند عضو دارد؟ کافی است با کمی نگاه به اطراف به 
برد که در جامع نکته پی  و بی حرمتیۀ  این  توهین  کار موجب  این  تنها  نه  بلکه  نمی  ما  ،  جامعهشود 
حال اگر کسی آمد و    .داردگذارد و مقام او را بیش از پیش پاس میمی  احترام بیشتری به این جسد

اصرار بر این کرد که این فعل )پیوند اعضاء( موجب توهین است، باید به او گفت که تقلید در موضوعات  
ملزم به تبعیت از او حتی اگر مرجع تقلید او باشد، نیست. بنابراین در تشخیص    ماجایگاهی نداشته و  

 مصداق، وجوبی برای تقلید از مجتهد وجود ندارد. 
  ء اهدا بتوانند موجب حرمت    ،رفت می  آنچه که تا اینجا بیان شد، اشکالات و شبهاتی بود که احتمال

اجوب و  تأملات  اما  نفس محترمه شوند.  به  اعضاء  پیوند  و عمل  این  ۀ  عضو  که  داد  نشان  بیان  مورد 
البته شبهات دیگری به علت    رسد کهمی  به ذهن  اشکالات توانایی اثبات حرمت این فعل را ندارند. 

 از ذکر آنان صرف نظر شد.  ها،آنهای مختصر بودن فضای مقاله و روشن بود پاسخ
که  است هعضو به نفس محترم  اهداء  عدم حرمت   است،هآنچه که تا کنون این پژوهش بدان رسید

جواز و جواز، حداقل  و اصول حلیت  و عمومات  نفس  احیاء  روایات مشوق  و  آیات  تکلیفی    به کمک 
به دنبال نظری فراتر از رأی    پژوهش مورد نظر اما    .شودمی  خص )اباحه( این عمل ثابتبالمعنی الا 

 .مشهور علمای معاصر )جواز( است

 عضو   اهداء ادله وجوب   . 2
روشن  تا پاسخ سوال اصلی پژوهش    گیردطرح و مورد بررسی قرار    ۀ وجوبحال نوبت آن است که ادل

 شود.
 محترمه اجماع علمای شیعه بر وجوب حفظ نفس   . 1- 2

به اجماعی معنوی    ءبا تورق کتب فقها که آن وجوب حفظ    شودوصول میشیعه در مسائل مختلف 
حال چه آنکه منظور از نفس محترمه، خود  فرد باشد   (2۸3)السید العاملی، . باشدمی نفس محترمه 

د: قد  فرماین وجوب قطع نماز میۀ  مرحوم شهید اول در ذکری در مسئل یا نجات جان انسانی دیگر.
ن  ی تعی ث  یق و المحترق، حیالغر  إنقاذ و المال المحترم عن التلف، و  یحفظ الصب   یما ف ک  جب القطع،ی

گردد  می  (. گاهی قطع نماز واجب6المفسد للعبادة )شهید اول،    یه فلو استمر بطلت صلاته؛ للنه یعل
حال آتش سوزی  مثل حفظ کودک، مال محترم، نجات جان فردی که در حال غرق شدن است و یا در  

شود؛ می  باشد. در این حالات شکستن نماز بر مصلی واجب است و اگر نماز را ادامه دهد، نمازش باطل
باشد. شبیه به همین مضامین را علمای دیگر نیز  می  بطلان نهی از عبادت است که مفسد عمل دلیل  

 .شودمی تفاءبه علت ایجاز، به ذکر منبع اک  که اند  هو ادعای اجماع نموداند هآورد
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  (، نظر محقق حلی 317در کشف اللثام در باب الصلاه )فاضل هندی،    همچون نظر فاضل هندی 
( و رای صاحب  112(، نظر شهید ثانی در مسالک )شهید ثانی،  1۸1  در شرائع الاسلام )محقق حلی،

 ( 427  )نجفی،  .جواهر در جواهر الکلام
  د بودن قول به عدم وجوب حفظ نفس محترمه آنچه که از بیان علماء مشخص است، در نهایت بعی

باشد. همانگونه که هر آنکه آشنایی مختصری با فقه جعفری داشته باشد به آن )وجوب حفظ نفس  می
چرا    اند،رد شدهعضو و پیوند اعضاء    ءاهداحال که شبهات پیرامون حرمت    .محترمه( پی خواهد برد

 فظ نفس محترمه، واجب دانست؟ عضو را به دلیل مصداقی بارز از ح ءاهدانباید 

ز   اهداء استدلال عقل بر وجوب حفظ نفس محترمه به   . 2- 2  عضو و هر طریق مجوَّ
آید که با ایجاد ملازمه،  می  این وجوب که مستفاد از مدرکات عقل کلی است، از مستقلات عقلیه بدست

صورت منطقی این حکم   .شودمی  عضو برای حفظ نفس محترمه داده   ءاهداحکم به وجوب شرعی  
 :بدین ترتیب است

صغری: حفظ نفس محترمه از هر طریقی که دارای ضرر معتد به و افزون تر از از دست رفتن نفس 
 .محترمه، به دیگران نباشد و مفاسدی بزرگتر از حفظ نفس او را در بر نداشته باشد، واجب است عقلا

 .دهدمی آنچه که عقل آن را واجب دانسته، شرع نیز به ملازمه، حکم به وجوب آنکبری: هر 
نتیجه: حفظ نفس محترمه از هر طریقی که دارای ضرر معتد به و افزون تر از از دست رفتن نفس  

که   .محترمه، به دیگران نباشد و مفاسدی بزرگتر از حفظ نفس را در بر نداشته باشد، واجب است شرع
 .باشدمی عضو و پیوند اعضاء با شروط گذشته ءۀ اهداز آن حفظ نفس محترمه بوسیلمثال بار 

توان دریافت که عقل در آنجایی که برای حفظ نفس محترمه، نفس  می  با آنچه که در صغری آمد
یعنی به   .دهدنمی  دهد، حکم به وجوببرد و یا در معرض خطر قرار میدیگری را از بین میۀ  محترم

باشد، حکم به وجوب  می  قل برای نجات فردی که قلب او از کار افتاده و محتاج پیوند قلبطور مثال ع
 دهد. نمی انسانی زنده و دارای حیات،  و پیوند قلب از ءاهدا

توان این ادعا  می  حال که به اثبات حکم وجوب آن هم با استفاده از حکم مستقل عقلی پرداختیم،
باشند. چنانچه  می  عضو مولوی نبوده و فقط در مقام ارشاد  ءهداا دیگر وجوب  ۀ  را بیان داشت که ادل

 جوید. می  شارع مقدس حکیم مطلق بوده و از تحصیل حاصل در اوامر خود دوری
 وجوب حفظ نفس محترمه در قرآن کریم  . 3- 2

به طور    .وجوب حفظ نفس محترمه را برداشت نمودها  توان از آنمی  در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که
جل  ذل  می  مائده که خداوند متعال ۀ  سور   32ۀ  آیمثال  

َ
ن أ سرائ  ی تَبنا عَلی بَنک   ک فرمایند: م  هُ مَن  ی إ  نَّ

َ
لَ أ

غَ  و فَسادٍ ف  یقَتَلَ نَفسًا ب 
َ
رض  فَ   یر  نَفسٍ أ

َ
ما قَتَلَ النّاسَ جَم کالأ نَّ

َ
حیأ

َ
ح کاها فَ یعًا وَمَن أ

َ
ما أ نَّ

َ
عًا  یا النّاسَ جَمیأ

البَ وَلَقَد جاءَتهُم   نَّ  ی رُسُلُنا ب  نهُم بَعدَ ذل  یث کنات  ثُمَّ إ  رض  لَمُسر فون. )مائده، آیه    یف    کرًا م 
َ
( به همین  32الأ

جهت، بر بنی اسرائیل مقرّر داشتیم که هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین  
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ا از مرگ رهایی بخشد، چنان بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته؛ و هر کس، انسانی ر 
و رسولان ما، دلایل روشن برای بنی اسرائیل آوردند، اما    است.هاست که گویی همه مردم را زنده کرد

 .و اسراف کردند بسیاری از آنها، پس از آن در روی زمین، تعدّی
ۀ آمده دربردارندلفظی که هر جایی از قرآن    است.هاستفاده کرد  «کتبنا» در ابتداء آیه، خداوند از فعل  

الزامی )حرمت، وجوب، عزیمت حتمی و...(  هرچند فعل کتبنا دارای هیئت امر و    .باشدمی  حکمی 
 .انشاء نیست اما ظهوری مبین بر این معانی الزامی دارد

در تفسیر المیزان مطالب مفیدی را    طباطباییۀ  برای توضیح بیشتر همین مطلب، مرحوم علام
توان پی برد که حکم دو فرض قتل  « میکتبناۀ »حال به قرین  .(7اطبایی،  علامه طباند )هنقل نمود

متیقّاً نفس محترمه( حکمی الزامی است. یعنی حرمت قتل نفس به  ) نفس به غیر حق و نجات نفس  
 .غیر حق و وجوب احیاء و انقاذ نفس 

که دیگر  اینمی  شاهد  ادعا کرد  نفس محترمه  بر وجوب حفظ  آیه  این  بر دلالت  که    توان  است 
هر حکمی که قتل به    بنابر این است.همقابله و در مقابل هم آوردۀ خداوند متعال قتل و احیاء را با قرین

 .غیر حق داشته باشد، احیاء نفس حکم مقابل آن )یعنی وجوب( را دارد
گویی تمام  داند که  می  البته با نگاه به روح آیه و اینکه خداوند احیاء نفس واحده را آنقدر با منزلت

با این فضیلت بی کران دارای حکم الزام  است، میهرا نجات دادها  انسان این فعل  برد که  توان پی 
حکم قطعی عقل )بر    است. نه آنکه ترک آن مباح باشد و انجامش دارای فضیلت. علی الخصوص که

 است. هحکم به وجوب در این آیۀ وجوب حفظ نفس محترمه( نیز تایید کنند
باشد  می  سوره اسراء  33ۀ  توان از آن وجوب حفظ نفس محترمه را برداشت نمود آیمی  ری کهدیگۀ  آی

ت  می  که خداوند متعال
فْسَ الَّ ّ   ی فرماید: وَلَا تَقْتُلُوا النَّ

الْحَق   ب 
لَاّ هُ إ 

مَ اللَّ لَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا    ؛حَرَّ وَمَنْ قُت 
وَل   هُ    ؛الْقَتْل    یسْر فْ ف  یه  سُلْطَانًا فَلَا  یل  نَّ ( و هرگز نفس محترمی که خدا قتلش  33انَ مَنْصُورًا. )اسرا، آیه  کإ 

را حرام کرده نکشید مگر آنکه به حکم حق مستحق قتل شود، و کسی که خونش به مظلومی و ناحق 
و  قتل  در  ولی  آن  انتقام(  مقام  )در  پس  دادیم  قاتل(  )بر  تسلط  و  او حکومت  ولیّ  به  ما    ریخته شود 

 .خونریزی اسراف نکند که او از جانب ما مؤید و منصور خواهد بود
در این آیه خداوند نهی از قتل به غیر حق کرده که نهی ظهور در حرمت عمل دارد )همانگونه که  

آید(. حال باید گفت قتل یک انسان فقط مباشرت به قتل او نیست به  می  از کلام مشهور اصولیون بر
شود  می  ال فردی را با چاقو به قتل رسانیم بلکه تسبیب در قتل نیز شامل این نهیکه به طور مث ای  هگون

گیرد )چه بسا که در بسیاری از موارد سبب اقوا از مباشر  می  و اطلاق و عموم آیه هر دو فرض را در بر 
 است(. 

ل مرگ  عضو است با انسانی که به دلی   ءاهدابه  ۀ  که حیات او وابستای  هبنابراین اگر نفس محترم
مغزی، آن عضو در حیات و عدم حیات او تاثیری ندارد با هم در جایی جمع شوند، زمانی امتثال امر  

گیرد که برای جلوگیری از فوت آن فرد، پیوند  می  خداوند بر عدم ارتکاب به قتل به غیر حق، صورت
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م با فراهم کردن  اعضاء صورت گیرد تا تسبیب در قتل )انجام جنایت با واسطه و به طور غیر مستقی
مقدمات آن( رخ نداده باشد. پس یعنی زمانی فرد داخل در نهی قتل به غیر حق نیست که آن نفس  

 محترمه را نجات دهد. 
کند؛ اگر بگوییم  می  اینکه در اینجا وجوب بر چه کسی استقرار پیدا کرده طبق دو مبنا تفاوت پیدا

بر عهده ورثه    ءاهدا  آیند، این وجوبمی  کیت ورثه در با مرگ فرد )مرگ مغزی و...( اعضاء بدن او به مل
آیند، وجوب برداشت  نمی  میت است اما اگر بگوییم اعضاء بدن قابل تملک نیستند و به ملکیت کسی در

قادر به این عمل به صورت  ۀ  عضو از بدن فرد مرگ مغزی و پیوند آن بر عهده پزشکان پیوند دهند
 .آیدمی کفایی در

 حترمه در روایات وجوب حفظ نفس م  . 4- 2

روایات  معصومان علیهم السلام،  ۀ  گردد که از دریچمی  با تفحص در کتب روایی شیعه این نتیجه نمایان
که به علت اختصار ذکر یک مورد    .حفظ نفس محترمه )چه خود انسان یا شخص ثالث( واجب است

 نماید. می کفایت
  است، هوسائل الشیعه در رابطه با موارد جواز تیمم آمددر روایتی از امام صادق علیه السلام که در  

ه عل د  ی مم بالصعیت یخاف قلّته؟ قال:  یالسفر ف  یون معه الماء فیکه السلام عن الرجل  یسألت أبا عبد اللَّ
ه عزّ وجلّ جعلهما طهوراً: الماء والصع   یستبقیو (. از امام صادق علیه  3۸۸د )حرعاملی، یالماء، فان اللَّ

ترسد )آیا آن آب را صرف  می  مردی که آب کمی همراه او در سفر است و او از کمی آبۀ  ار السلام درب
ایشان فرمودند:    .توضّؤ کند یا برای آشامیدن استفاده کند تا از خطر هلاکت در امان باشد؟( سوال کردم

 است. هبا خاک تیمم کن و آب را نگه دارد که خداوند متعال هم آب و هم خاک را طهور قرار داد
موثقة سنداً وتامة دلالة من دون    یفرمایند: و ه می  در توضیح این حدیث مرحوم آیت الله خوئی ره

ه  یخاف قلة الماء ف یل مورد ک شمل یع الموارد فی اختصاصها بما إذا خاف العطش علی نفسه بل تعم جم
الرف  .مثل خوف صدیقه أو عطش  النفس،  الخوف علی  بین  الحیفلا فرق  أو  المحیق  لوجود وان  ترم؛ 

(. این  134،  یموسوعة الامام الخوئة حفظ النفس من التلف )خوئی،  یالنفس، وهو رعا  یف   یالمقتض
و هیچ اختصاصی به ترس عطش بر نفس  است  هموثقه از حیث سند و دلالت بدون اشکال و خدش

حیوان    دیگر و حتیهای  صاحب آب ندارد بلکه تمام موارد همچون ترس بر جان رفیق او و یا انسان
وجود مقتضی این حکم است که آن حفظ نفس   شود. دلیل این عمومیت نیزمی  محترم را نیز شامل

 باشد. می محترمه
)فعل مضارع  است  ه " امر به حفظ نفس محترمه کردی و "یستبق  افعال "یتیمم"ۀ  حال که امام به وسیل

کد است( فهمیدهۀ اصولیون از صیغدر مقام انشائی و امر به کار رفته که به گفته مشهور  شود  می  امر آ
موجود    که حفظ نفس محترمه واجب است و همانطور که مرحوم خوئی فرمودند، هر جا که مقتضی 

 .باشدمی عضو ءۀ اهداتوان گفت، مصداق اتمّ آن مسئلمی گردد کهمی باشد این وجوب نیز مستقر
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شود که دال بر وجوب حفظ نفس  یافت می  روایاتی دیگر با اشتراک این مضمون در کتب روایی
 ( 1۸6)حرعاملی،  .باشدمحترمه می

  است، شدهمنابع شرعی شیعه اثبات    با توجه به اینکه وجوب حفظ نفس محترمه در هر چهار صورت
 .باشدمی  عضو برای حفظ نفس محترمه واجب اهداءکه   آیدبدست میناگزیر این نتیجه 

 بررسی ماهیت مرگ مغزی  . 3
وهش به این نقطه از جایگاه خود نائل آمد، باید اذعان داشت که این نظر بر این مبنا است  حال که پژ

که بیمار مرگ مغزی، به مرگ واقعی رسیده و دیگر راهی برای حیات دوباره ندارد. همانگونه که اکثر  
شیخ محمد   به طور مثال مرحوم آیت الله خوئی، فاضل لنکرانی و مرحوم .فقهاء معاصر بر این باور اند

تبریزی،  و    دانند )خوئیمی  جواد تبریزی، نظر عرف را در حیات یا عدم حیات بیمار مرگ مغزی معتبر
اتکا279 کارشناس متخصص  نظر  به  نوری همدانی  و  و حضرات مکارم شیرازی  کنند )مکارم  می  ( 

 )254- 253.هزار و یک مسئله فقهی  ( )نوری همدانی،44  ،دایرة المعارف فقه مقارن شیرازی،
بالطبع با نگاهی کوتاه به جامعه مشخص است که هم عرف باور بر مرگ واقعی این نوع بیماران  

دانند که  می  مرگ واقعی انسان ۀ  دارد و هم متخصصان امر پزشکی مرگ مغزی را یکی از انواع سه گان
 ( ۸3گودرزی و کیانی،  )  .برای تفصیل بیشتر به کتاب پزشکی قانونی مراجعه گردد

آن است که همان طور که   شوددانسته میعدم حیات بیمار مرگ مغزی معتبر    از حیات و  آنچه که
  است، همرحوم شیخ انصاری در رسائل خود فرمودند در هر موضوعی که شرع برای تبیین آن ورود نکرد

که فقط اهل خبره به آن  آورده و یا اینکه اگر آن موضوع دارای اغماض خاصی استمی  به عرف روی
و متخصصان رجوعمی  پی کارشناسان  به  تفصیلامی  برند،  که  الرسائل    شود  در  نیز  بهبهانی  مرحوم 

 ( 11)بهبهانی،   اند. هالفقهیه بدان اشاره نمود
شرع   نیز  حیات  و  مرگ  بحث  بیان  های  ملاک مقدس  در  کیفیت مرگ  برای  را  علمی  و  قطعی 

عضو و پیوند اعضاء و یا وضوح موضوع    ءاهدا  ابتلاء به مسائلی همچون)شاید به علت عدم  است  هنداشت
همچون مرحوم خوئی و اند  همرگ در گذشته(. اما برخی فقهاء مرگ را به جدایی روح از بدن تعبیر کرد

ندارد زیرا به  ای  ه( البته این تعریف نیز فائد552( )مشکینی،  464،  اجود التقریرات)خوئی،    .مشکینی
پذیر  علت   از جسم امکان  به زمان دقیق جدا شدن روح  بردن  بودن آن، پی  آمیز  و اسرار  تجرد روح 

آمد مغزی،  مرگ  و  شده  فوت  بیماران  از  اعضا  پیوند  کتاب  در  مطلب  این  تفصیل    است.هنیست. 
 ( 23)آقابابایی، 

رو رفتگی  همچون ف  است؛هبرای مرگ نام برده شدهایی  باید گفت در متون فقهی شیعه نیز نشانه
ۀ  شقیقه، چروکیدگی پوست صورت، از بین رفتن تنفس و نبض، زرد شدن رنگ پوست بدن و... که هم

باشند. همانگونه که مرحوم صاحب جواهر  نمی بیش نیستند و موجب علم و یقین هایی این موارد اماره
 ( 24-25)نجفی،   اند. ههمین نکته را متذکر شد
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که رجوع   ه یا باید به عرف رجوع کرد و یا به نظر متخصصان امرتوان رسید کحال به این نتیجه می
در نگاه متخصصان و عرف اجتماع نیز آنچه که مشهود است و در گذشته    .به مختصصان اقوی است

باشد. پس ابهامی در این  می  با ذکر منبع آورده شد، قلمداد شدن مرگ واقعی در بیماران مرگ مغزی 
 ماند. نمی جهت نیز باقی 

عین نجاست اگر بر مبنای  ۀ  دیگر آنکه بنا بر پژوهش ما در رد ابهامات و اشکالات، معاوضۀ  نکت
عقلایی باشد بدون محذور است و در واقع عین نجاست مالیت پیدا کرده و قابل معاوضه  ۀ  منفعت محلل

ر  حال که به طور مثال قلب بیمار مرگ مغزی، دارای مالیت و ملکیت است. اگ  .در عقود شرعی است
  ء اهدا است،    عضو و پیوند اعضاء  ءاهدابیمار مرگ مغزی بداند که جان نفسی محترمه وابسته به  ۀ  ورث

او به  های  باشد زیرا میت دیگر تسلطی بر اموال خود ندارد و تمامی داراییمی عضو بر آنان واجب فوری
 است. هورثه منتقل شد

نباشد وجوب پیوند اعضاء به قوت خود    اعیان نجسه نیز مقبولۀ  حال حتی اگر مبنای جواز معاوض
پا بر جاست. آن هم به این دلیل که بین وجوب حفظ نفس محترمه )یا همان وجوب پیوند اعضا( و  

عقلی اهم و مهم برای  ۀ  دهد که برای رفع تزاحم از قائدمی  اعیان نجسه تزاحم رخۀ  حرمت معاوض
توان بی درنگ به آن پی برد، اهمیت مضاعف  می  شود که آنچه از این قائدهمی  خروج از تزاحم استفاده

باشد که در نتیجه این وجوب بدون محذور بر عهده پزشکان قادر بر این  می  وجوب حفظ نفس محترمه
   ماند. می عمل به صورت کفایی

 نتیجه گیری 
عضو و پیوند اعضاء و سپس وجوب   ءاهداالغاء اشکالات وارده بر جواز   ،گردید آنچه که بررسی و اثبات  

  باشد. با اتکاء بر وجوب حفظ نفس محترمه می  بیماران مرگ مغزی  عضو و عمل پیوند اعضاء  ءاهدا
با توجه  استعانت گردید.  منابع احکام شیعه  ۀ  برای اثبات حکم وجوب بر این موضوع از طرق چهار گان

ی، مرگ قطعی اوست و از طرفی قائل به جواز  به این که مبنای مقبول در حیات یا موت بیمار مرگ مغز
بنابراین اعضاء بدن بیمار مرگ مغزی در ملکیت    ایم،شدهاعیان نجسه بنابر منفعت عقلایی  ۀ  معاوض

باشد.  ها میآنۀ  عضو بر عهد  اهداءبیمار مرگ مغزی بوده و وجوب حفظ نفس محترمه یا همان  ۀ  ورث
 و الله اعلم
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 13۸۸؛ تعالی فرجه الشریف
 1377؛ نشر موسسه علامه بهبهانی ؛قم؛ الرسائل الفقهیه ؛وحید بهبهانی، محمدباقر .36
حسین .37 خراسانی،  المسائل  ؛وحید  باق  ؛قم  ؛توضیح  الامام  مدرسه  السلامنشر  علیه  ؛ رالعلوم 

13۸6 
 ن.عضو ایرانیان، تاریخچه پیوند اعضاء در ایران و جها  ءاهداسایت انجمن  .3۸

https://ehdacenter.ir/archive/article/2759596/%D8%AA%D8%A7%
D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87 

 و پیوند اعضا.  اهداء سایت اندیشکده فقه و حقوق اسلامی،  .39

http://www.olgou.ir/ archive/feghh/moaser/3233A5392/%87546AA/BB 
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